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 بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسات قبل به اقتصاد دریا رسیدیم که خدای متعال به واسطه دریا زندگی ما رو تامین می کنه   
افزایش روزی برای توسعه برای  باید استفاده کرد برای  از نعمت دریا  آباد می کنه و  دنیای ما رو 

ارکه اسرا  گشایش برای پیشرفت و آبادانی که خدای متعال تو زندگی دنیا از ما خواسته در سوره مب
« رب شما بود کسی که این ربکم الذی یزجی لکم الفک فی البحرآیه شصت و شش می فرماید »

« این کشتی رو خدا تکون  لتبتغوا من فضلهکشتی ها رو توی دریا به حرکت آورد به جریان انداخت »
بده کشتی ها رو خدا می بره خیلی لطیفه خیلی زیباست این نگاه قرآنه. همه کاره خداست زندگی  
شما رو خداست که داره تامین می کنه دریا رو کرده معدن روزی کشتی رو کرده اسباب ورود به دریا 

ی خلق کرده دریا رو طوری خلق  این کشتی رو خود او حرکت میده باد رو او می فرسته باد رو طور 
کرده طوفان رو طوری خلق کرده همه اینا مناسبت داره با حرکت این کشتی. این خدایی است که  
همه زندگی در اختیار اوست. همه نیازهای ما رو او تامین می کنه دنیای ما رو او آباد می کنه آخرت  

از خودمون ب آباد می کنه. این نگاه قرآنه. ما  او  به توان خودمون چیزی  ما رو  ه قوه ی خودمون 
برامون حاصل نمی شه خداست که عنایت می کنه خداست که تامین می کنه این معرفتی است  
که ما باید تو کسب و کارمون داشته باشیم همه رو از جانب خدا ببینیم کاسب وقتی داره کرکره  

ن پر می کنم جنسای مغازه رو من مغازه رو می ده بالا با خودش خیال نکنه که جنسای مغازه رو م
می فروشم. رازق رو خدا بدونه میفرماید گاهی خدای متعال به یه آدم بی عرضه نه هوشی داره نه 
ذکاوتی داره نه کس و کاری داره نه پارتی داره نه اعتبار و موقعیت خاصی داره خدا روزی آن چنانی  

مین نیاز تو دنیا لزوما با اعتبار و پول و پارتی  بهش می ده تا بقیه بفهمن کسب و کار، روزی درآمد تا
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و زرنگ بازی و این حرفا نیست. یه بار بنده تو این تاکسی اینترنتی خیلی سال پیش حلش ده سال  
پیش در تهران نشسته بودم جای سخنرانی داشتم از غرب تهران می رفتم شرق تهران. مسیر رفت 

بود  و مسیر برگشت یه اتفاقی برام رخ داد قضیه جالبی بود در مسیر رفت جفت اینا تاکسی اینترنتی  
در مسیر رفت عزیزی بود خیلی هم درشت بود برادری داشت ثروتمند پاساژی داشتند در سعادت  
آباد تهران برادرش در جوانی از دنیا میره و حق و حقوق یتیمای اون برادر ایشون خورده بود داشت  

ار بکنه  به من توضیح میاد و به خاک سیاه نشسته بود و مجبور بود که بیاد تو تاکسی اینترنتی ک
بدهی آن چنانی و زندان و بدبخت و گرفتاری تا امورات روزمره اش بگذره. مسیر برگشت با عزیزی  
بودم ازش پرسیدم شما چیه داستانتون رو گفت من پاکبان رفتگر شهرداری ام به واسطه پاک بانی  

خریدم و زنش    و یه ساعاتی رانندگی تاکسی اینترنتی هم برای خودم خونه خریدم هم برا پسرم خونه
دادم برای بنده خیلی عجیب بود اون سفر رفت و برگشتش یه نفر پول یتیم خورده بود پاساژ در 
برا   خونه  رفتگری هم  با  هم  کسی  یه  بود  نشسته  سیاه  به خاک  چنانی  آن  آباد وضعیت  سعادت 

اونیه که خدای مطالبه به ما نشون میده فکر   این  برا پسرش.  نکن  خودش خریده بود هم خونه 
زرنگی تو روابط عمومی بر و روی تو قیافه تو ایناس که واسه تامین نیاز می کنه که یه وقتایی خدای  
نکرده همینا اون وقت کشیده می شه به سمت گناه می گه که خانم چادری رو استخدام نمی کنه  

می کنه به  از اون ور هر چی بد پوشش تر هر چی عریان تر بعضی وقتا زن پوشیده محجبه رو وادار  
عریانی، وادار می کنند به تبرج و از این قبیل مسائل برای اینکه فروش بره بالا این فکر می کنه از 
این راه روزی نصیبش میشه روزی دست خداست این جور خودتو با آب و آتیش نزن خیال نکن با 

که این کشتی حرکت   اینا تامین بشه اون خدایی که باد رو در اختیار قرار داده آب رو تسخیر کرده
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کنه بره از تو دل دریا اون دور و صدف رو بیرون بیاره اینه که داره زندگیتو تامین می کنه جاهای 
دیگه هم همینه همه چی در اختیار و فرمان اوست یوقت  نکنه به خاطر یه لقمه به گناه بیفتی شاخ 

بر خدا می گه تو  و شونه برای خدا بکشی قد علم کنی در برابر این خدا . این دیگه گناه یعنی در برا
نظرت اینه من قبول ندارم من قبولت ندارم این حرفتو نمی پذیرم من زیر بار نمیرم همون کاری که 
ابلیس کرد من زیر بار نمی رم تو گفتی این حرامه من می گم به درک پول توشه تو گفتی نکن من 

ن کارا رو عالم در تسخیر  می گم به درک. می خوام با این پول در بیارم نون توشه آب توشه نکن ای
من این فیلم حضرت موسی ع رو که خدا رحمت کنه مرحوم فرج الله سلحشور ایشون مقدمات کار  
رو انجام داد بعدها آقای شورجه و الان آقای حاتمی کیا ساختن اکرانش که رفته بودیم جشنواره  

حضرت موسی و این آب دریا  واقعا فیلم فوق العاده ای بود از جهت اینکه این شکوه داستان تولد  
که حضرت موسی رو می بره به کاخ فرعون به نظرم این عظمت به تصویر کشیده بود واقعا همه  
مور می شدن تو سینما از این عظمت و از این قدرت نمایی یعنی دو ساعت نفس ها در سینه حبس 

ریا قراره که این بچه بود که این فرعون قدرتمندی داره همه بچه هارو سر به نیست می کنه آب د
ناتوانی که از پس هیچی، البته ایشون هم هنرمندانه این صحنه های مختلفی از کار رو به تصویر 
کشیده بود که بیشتر اینو به جلوه می آورد یه بچه شیر خوره ای که توان نداره اگه اینوری شد خودشو 

رسونهذبه کاخ فرعون و  فرعون می  اوری بکنه روی آب دریا توی یک تابوت این جریان می بره می  
گیره  این بچه رو بزرگ می کنه . این خدای ماست این اون معرفتی که ما باید تو زندگی داشته  

یَاحَ  باشیم فکر نکنی منم که پول درمیارم منم که زندگیمو تامین می کنم » نْ یُرْسِلَ الرِّ
َ
وَمِنْ آیَاتِهِ أ

رَاتٍ وَلِیُذِیقَکُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ  « خداست که باد می ولتبتغوا من فضلهسوره روم آیه چهل و شش »  مُبَشِّ
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فرسته تا هم از رحمتش بهره مند بشیم هم کشتی حرکت بکنه هم رزق روزی تون تامین بشه و  
که شما شاکی   اینه  آخرش هدف  یعنی  بیارید  جا  به  که شکر  کنه  می  کارو  این  تشکرون.  لعلکم 
حواستون باشه کی داره بهتون نعمت میده چه جور داره بهتون نعمت این نوع نگاه است که ما باید  

باشیم آیه دوازده سوره فاطر روهم بخونم این جلسه رو تموم کنیم فرمود که دریای با آب  داشته  
شور و دریای با آب شیرین هر دوتای این ها از جفتش ماهی می آید و از جفتش زیورآلات استخراج 

هم رزقت تامین میشه نیازتون برآورده میشه   لتبتغوا من فضلهمی کنید و در جفتش کشتی در جریانه  
این کارو می کنم که شکر بکنید هدف از همه اینا هم اون نعمتی که خدا داده و لعلکم تشکرون  

نعمت هم   اگه شکر کردیم  از کیه  بفهمیم  اینه که ما شاکر بشیم  یادآوری که در قرآن کرده  هم 
افزوده میشه لان شکرتم لازیدنکم. این فهم اگه در کسی باشه بفهمه کی داره بهش روزی میده 

و گوش به فرمان او کسی باشه که روزی دستشه شاکر او باشه مطیع او باشه و خودشو تطبیق بده  
روزیش افزایش پیدا می کنه هم کما هم کیفا هم طولا هم عرضا همه این ها براش ان شا الله  
تبدیل به توسعه خواهد شد ان شا الله خدای متعال همه ما رو شاکر نعماتش قرار بده و صلی الله 

 له الطاهرین علی سیدنا محمد و آ

 


